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  هاي زوج، كدام است؟ هاي زير، معني واژه با توجه به واژه -1

  »ير، اوان، جلاجلرعود، چنبر، اكتفا، مائده، جاني، تق«

  ها ) دايره، طعام، بيان، زنگ2  ) محيط دايره، نعمت، ستمكار، هنگام1

  ) وقت، بسنده كردن، نعمت، بيان4  ها، نام درختي ) كفايت كردن، هنگام، زنگ3

  هاي زير است؟ تري از واژه گزينه پاسخ مناسبي براي معاني تعداد بيشكدام  - 2

  »غنا، سودا، فرقت، مفتخَر، كيد، حقّه«

  ) دوري، سرود، اعتبار، امكان2    نيازي، سربلندي ) فريب، جعبه، بي1

  نيازي، ارزش ) جعبه، عشق، بي4    ) صندوق، سربلند، دوري، هوس3

  مشهود است؟» لاييغلط ام«در عبارات زير، جمعاً چند  - 3

كرديم و منتخبي از اشعار شاعران مشهور و متون ادبي و نساب الصبيان را از كلاس چهارم ابتدايي به  ـ در آن زمان ما گلستان سعدي را از بر مي
  دادند. ما درس مي

شد كه خسرو از روي كاغذ سفيد  ت نميديد و ملطف هاي كلفت زنگاري درست و حسابي نمي ـ حتي با عينك دور بيضي و دسته مفتولي و شيشه
  خواند. انشاي خود را مي

  كرد. ـ ليكن خروس قالب حركتي كرد نه مناسب حال درويشان، بر حريف مقلوب كه تسليم اختيار كرده مخزول و نالان استرحام مي

  ) شش4  ) پنج3  ) چهار2  ) دو1

  وجود دارد؟» غلط املايي«ها  در كدام گزينه - 4

  وغب حيوان روان شد فرود آمد لب را به اشاره صورت داد. الف) دست معلّم از

  الدين محمد فرغاني در سده هفتم هجري در آتش بيداد مغولان اين شعر را سرود. ب) سيف

  ام تا از اصرار حق چيزي با من نمايي. پ) اي شيخ آمده

  ود.ها بود و در قرآن حيات دل ب ت) مثلَ قرآن مثلَ آب است روان؛ در آب حيات تن

  ) الف ـ ت4  ) ب ـ پ3  ) پ ـ ت2  ) الف ـ پ1

  ترتيب از چه كتابي نقل شده است؟ هريك از عبارات زير به - 5

  »گردم. شود من از سخن او جاهل نمي او از من صاحب ادب مي«الف) 

  »شناس باش. كس را به سزا، حق كس ضايع مكن و همه رنج هيچ«ب) 

  مه، اسرارالتوحيدنا ) قابوس2    ) اخلاق محسني، كليله و دمنه1

  نامه ) اخلاق محسني، قابوس4    ) اسرارالتوحيد، كليله و دمنه3

  اند؟ هاي بيت زير كدام آرايه - 6

  »اي است ليك به در نيست راه از او خط عذار يار كه بگرفت ماه از او / خوش حلقه«

  ) تشبيه، كنايه، حسن تعليل، مجاز2    ) تشبيه، تمثيل، اغراق، مجاز1

  ) استعاره، جناس، مجاز، حسن تعليل4  بيه، ايهام، حسن تعليل) استعاره، تش3

  ترتيب در كدام گزينه آمده است؟ به» حسن تعليل ـ استعاره ـ ايهام ـ سجع ـ مجاز«هاي  آرايه - 7

  الف) گفتم كه بوي زلفت گمراه عالمم كرد / گفتا اگر بداني هم اوت رهبر آيد

  جهان تاراج غم را ب) چو سرو از راستي برزد علَم را / نديد اندر

  پ) زين كاروانسراي بسي كاروان گذشت / ناچار كاروان شما نيز بگذرد

  رود ت) در رفتن جان از بدن، گويند هر نوعي سخن / من خود به چشم خويشتن ديدم كه جانم مي

  چه گويي هوش دار / تا نباشد در پس ديوار گوش ث) پشت ديوار آن

  ) الف ـ ت ـ پ ـ ث ـ ب4  ) ب ـ پ ـ ت ـ ث ـ الف3  پ ـ ت ـ ب ـ ث) الف ـ 2  ) ب ـ پ ـ الف ـ ت ـ ث1



  هاي كدام بيت با بيت زير يكسان است؟ تعداد جمله - 8

  »چو گفتمش كه دلم را نگاه دار چه گفت / ز دست بنده چه خيزد خدا نگه دارد«

  ) گفتمش مهر فروغي به تو روز افزون است / گفت من هم به خلافش دل پر كين دارم1

  قرار و خواب ز حافظ طمع مدار اي دوست / قرار چيست، صبوري كدام و خواب كجا )2

  ) هرگز دلم براي كم و بيش غم نداشت / آري نداشت غم كه غم بيش و كم نداشت3

  ) جانان من برخيز و بشنو بانگ چاووش / آنك امام ما علَم بگرفته بر دوش4

  است؟ نادرستبا توجه به سروده زير، كدام مورد  - 9

  »نشيند... ها / به انتظار مهدي مي نويسد / و مريم هر شب، روي شن دريا متني نيلگون است / كه علي آن را مي«

  شود. در سروده يافت مي» ساز ساز و همپايه پيوند وابسته) «2  است.» نهاد + مسند + فعل«ها  ) اجزاي يكي از جمله1

  ) سه فعل مضارع اخباري در شعر وجود دارد.4  ارد.) دو تركيب وصفي و يك تركيب اضافي در متن وجود د3

  ترتيب، يكسان است؟ هاي مشخص شده در مصراع زير با كدام مصراع، به نقش واژه -10

  »به سوي دانه و دام شهمي برد قضا«

  در همه حال از بلا نگه دارد ش خدا) 2  دل دهند جان ندهند ماگر دوستان) 1

  تفرستم ، ببين كه كجا ميصبح دم) اي 4  ادآمد به ي مديدم روي زيباي توا لاله) 3

  :به جزشود؛  مفهوم بيت زير از همه ابيات دريافت مي - 11

  »ها گر در طلبت رنجي ما را برسد شايد / چون عشق حرم باشد سهل است بيابان«

  ) چنان به عدل تو مشتاق بود دولت و ملك / كه تشنگان به فُرات و پيادگان به حرم1

2عد منازل سهل است / هجر در راه حقيقت نكند منع وصال) گر بود شوق حرم ب  

  كه شبي در حرم بياسايند / هزار باديه سهل است اگر بپيمايند ) به بوي آن3

  ) اي باديه هجران تا عشق حرم باشد / عشاق نينديشند از خار مغيلانت4

  ؟نيستمفهوم كدام بيت با بيت زير، متناسب  -12

  »شك جان جاني / يقين دانم كه بيهر آن وصفي كه گويم بيش از آني «

  اي بيند كه نقشي بر كشد / وان كه ديد از حيرتش كلك از بنان افكنده ) هيچ نقاشت نمي1

2ِكه زبان در كشم از وصف جمالت / زيرا كه به ذاتش نرسد خاطر اوصاف ) آن به  

  ) اي چشم عقل خيره در اوصاف روي تو / چون مرغ شب كه هيچ نبيند به روشني3

  اي اي اوصاف خويش / در زبان عام و خاصان را زبان افكنده كشد كافكنده ) اين دريغم مي4

  :به جزهمه ابيات با هم مطابقت معنايي دارند؛  -13

1قن) زينهار از قرين بد، زنهار / وبالناّرا ر ت نباشد بدي با كسي) 2  نا عذابكز و نيكويي ديده باشي بسي/  مرو  

  ) تا تواني مي گريز از يار بد / يار بد بدتر بود از مار بد4  ه صحبت بد / گرچه پاكي تو را پليد كند) با بدان كم نشين ك3

  اشاره دارد؟» ركِ الابصارلا تُذركُِه الابصار و هو يد«ها به مفهوم آيه  كدام گزينه -14

  الف) خدا در همه جا هست، در هر جا كه به تصور درآيد و نايافتني است.

  جا روي جز خدا نخواهي ديد تنها خداست كه گذرا نيستب) هر 

  دهنده او نيست. اي نشان اي نشانه خداوند است، اما هيچ آفريده پ) هر آفريده

  ت) به همه چيز نگاه كن و در هيچ جا درنگ مكن، خدا در همه جا هست.

  ) الف ـ پ4  ) الف ـ ت3  ) پ ـ ت2  ) ب ـ ت1

  آمده است؟ تنادرسمفهوم كدام بيت در مقابل آن  - 15

  آتش، كسي را بوي عود آيد (سخت جان بودن عاشقان) ) بسوز اي دل كه تا خامي، نيايد بوي دل از تو / كجا ديدي كه بي1

  ) جمله عالم زين سبب گمراه شد / كم كسي ز ابدال حق آگاه شد (هدايتگري عارفان)2

  شود (سخت بودن زندگي) ) دوران روزگار به ما بگذرد بسي / گاهي شود بهار، دگر گه خزان3

  دوستي) ) تا زبر خاكي اي درخت تنومند / مگسل از اين آب و خاك ريشه پيوند (وطن4


